
  
  
  
  

  تعزيه در سيستان هاي  ويژگي
1ياري اس دولتعب  

  چكيده

هاي شيعيان  گري شنفريآتي ايران و حاصل ترين ريختار تئاتر سنّ ترين و ناب زبده ،تعزيه
خويشاوندان و پيروان  ، اوليا ، ائمه ،انبياءهاي  رنجنمايش  ،تعزيه. اين سرزمين است

از خويشاوندان و ياران  برخيو  �شهادت امام حسين آنان است و در اين ميان، بويژه
  . كند را روايت مياز آنان  و نيز اسارت جمعي ديگر ايشان
و مصائب اهل  اشقيا تعزيه در سيستان نيز روايتگر دو نيروي خير و شر، اوليا و 
تعزيه  .استخوردار خيز بر يار طولاني در اين سرزمين تمدنو از قدمتي بس است بيت
مكان بويژه در سيستان  هاي خاص در هر نمادها و  نشانه و گونه تساختار رواي ربنا ب

موسيقي گرفته تا  و هاي لباس، صحنه، رنگ است؛ از نشانه گرفتهخود  بهاي  ژهتغييرات وي
ايجاد رات خاص خود را ثأثير و تأجغرافياي محل ت به تناسب اقليم و كه يهاي نسخه
. اند هايي پيدا كرده معتبر تفاوت با نسخ در طول زماننيز هاي موجود  نسخه. اند كرده

 وي ثير موسيقي محلّأ؛ همچنين تي اصليها و نشانه هاكنكاش در ابزار تعزيه به عنوان نماد
 پژوهش .در شناخت تعزيه استاصلي  از اركان )اي كوبه ،زهي ،بادي( آنسازهاي اصلي 

خواني  يهچگونگي برگزاري تعزشده به  طرح هاي پرسشمن پاسخ به ض سعي دارد حاضر
  .در سيستان دست يابد

  تعزيه سيستان، تعزيهعناصر ، ي تعزيهها سمبل تعزيه، نماد، تعزيه: ها كليدواژه
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مهمقد  

همين قدر  ،در تاريخ سيستان خواني تعزيهو موضوعات مربوط به  تعزيهدر بررسي 
و ترين  زبدهبه عنوان  ،تاريخ اين سرزمين در خواني تعزيهت كنيم كافي است كه دقّ

گاه اوج گرفته و به  ،هاي شيعيان گري شنتي ايران و حاصل آفرير تئاتر سنّترين ريختا ناب
و خويشاوندان و پيروان ايشان ) اوليا ،ائمه ،انبياء(سروان  دين هاي رنج ، يمشكل نهاد مه
له كه ئهمين مس. استي سركوب شده و حتّ رفتهو گاه به حاشيه  گذاشته استرا به نمايش 

 است، و مصائب اهل بيت اشقيا روايتگر دو نيروي خير و شر، اوليا و ،خواني تعزيه
اهمدهد را به خوبي نشان ميت موضوع ي.   

بند بويژه سر ،هاي تعزيه ويژگي پوشش ،به آن پرداخته خواهد شد ه حاضرمقال آنچه در
 او جايگزيني آن ب اين نمايشعنوان ركن اصلي موسيقيايي ه ي بهاي محلّ ثير سازأتو 

 هاي اصلي اين هنر ديني مانند ها و نشانه نماد همچنين. است ي تعزيهتي و ملّسنّ موسيقي
به  »صندلي«عنوان رويدادگاه اوليا، ه ب »شاخه نخل«عنوان نماينده رود فرات، ه ب »تشت آب«

مفهوم و  امكدتعزيه سيستان كه هر  هاي مورد استفاده در تحليل رنگ و تجزيه و منبرعنوان 
به لحاظ چه  تي ونشانه خاصي را چه از منظرگاه شخصيه ظهوررويدادگاه مكاني به منص 

ت دهنده تعزيه بر اساس موقعي و عناصر شكل ها ادمها، ن نشانه ،در مجموع. گذارد مي
   .ثير گذاشته استأي تر تعزيه ملّبجغرافيايي و آداب و رسوم سيستان 

  . اي تنظيم شده است ميداني و مطالعات كتابخانه اين مقاله براساس مشاهدات

  كوهه ه تعزيه در روستاي سهتاريخچ

شاه برگزار  ينكوهه در زمان ناصرالد تعزيه در روستاي سهبراساس برخي مستندات، 
را تعزيه  منطقه، برگزاري سفيدان ريش. در دست نيست آن از رسمي نسخهشد ولي هيچ  مي
  .آورند شمسي به ياد ميهجري  1300 سال حدود در

اما در  .شد برپا ميچلنگ و بنجار  ،آباد علي آباد، در مناطق دولت ، ابتداتعزيه در سيستان
 ،در گذشته .بودتر  وجوش بهتر و پرجنب عموماً، شاهزاده قجر دليل حضوربه  ،كوهه سه

خوانين و  پس از كم شدن قدرت امااند  خواني بوده هاي تعزيه كننده گروه حمايت ،خوانين
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امروزه اين . كردند ميجوش حمايت هاي خود بزرگان، خود مردم از تعزيه به صورت گروه
  . شود تعزيه با مشاركت مردم و حمايت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار مي

  ترتيب برگزاري مراسم تعزيه در سيستان

به اين صورت كه  شدند در آن ريشه داشتند؛ در گذشته، اغلب كساني كه وارد تعزيه مي
اي  يا در محلهّ خوان بود خويشان نزديكشان تعزيه تر يا يكي از پدربزرگ، پدر، برادر بزرگ

كردند و  در محلهّ استعداديابي مي گروه افراد. خوان داشت كردند كه گروه تعزيه زندگي مي
نژاد،  نچيان و قربا چيني. (كردند كسي را كه داراي صداي خوب بود را به گروه اضافه مي

شدند كه علاوه بر صداي خوب، جسارت و  به طور معمول، افرادي انتخاب مي) 16: 1390
   .داشتندنيز شجاعت اداي تعزيه را 

شد كه امروزه اين ترتيب رعايت  در گذشته، مراسم تعزيه با ترتيب خاصي برگزار مي
شبيه  راي مثال،ب. است شده روستاي ديگر متفاوت هب ييروستا ازشود و اين ترتيب  نمي

  .شود ميروز هشتم خوانده  ،روز ششم و در منطقه ديگر ،در يك روستا uاسعبحضرت 
  :شده است ميمراسم تعزيه در گذشته به صورت زير انجام 

تعزيه ابراهيم : لروز او  
احتعزيه امير و فتّ :مروز دو  
كاظم موسيحضرت تعزيه : مروز سوu  

  الوداع هحج: روز چهارم
  تعزيه مسلم :پنجمروز 

  تعزيه اتباع مسلم :روز ششم
  uاكبر عليحضرت تعزيه : روز هفتم
  uاسعبحضرت تعزيه  :روز هشتم
  كشيتعزيه مهلت و لشكر :روز نهم
  تعزيه عاشورا: روز دهم

آن را هم ؛ دليل شود ميالوداع در هيچ كجاي سيستان برگزار ن هامروزه تعزيه حج
  .اي از اين تعزيه دانست ههيچ نسخ نبودنست توان در د مي
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  تعزيه

اي اهل ذوق و كارآشنا در  همنظوم است كه در آن عد نمايش مذهبياي از  گونه، تعزيه
، طي اهل بيتو براي نشان دادن ارادت و اخلاص به  ماه محرمهاي  جريان سوگواري

ها  اچيرا پيش چشم تماش واقعه كربلاهاي مربوط به  مراسم خاصي بعضي از داستان
به معني سوگواري، برپايي يادبود عزيزان از  به طور عام تعزيه يا تعزيت. كنند بازآفريني مي

 :1390كلاته، ( .است دست رفته، تسليت، امر كردن به صبر و پرسيدن از خويشان درگذشته
18(  

خوانان در اجراي هر مجلس معمولاً دو  شبيه. خوانان حضور دارند در تعزيه شبيه
دهندگان دين را   و ياري ءهايي كه نقش اوليا خوان شبيه. خوانءاشقياو  خوانءااولي: دان دسته

و  ءشوند و كساني كه نقش اشقيا خوان ناميده ميءخوان، مظلوم و انبياءاوليا ؛كنند بازي مي
هاي خود را  ها نقش خوانءاوليا. اند خوان خوان يا ظالمءاشقيا ،كنند را بازي مي ستيزان دين

ها سخنان خود را ناموزون و معمولي و در  خوانءدهند، اما اشقيا اي سرمي ابهموزون و خط
ها  خوانءبز يا سياه و اشقياس ها جامه خوانءاوليا. كنند اي از موارد، تمسخرآميز بيان مي پاره

هر يك از دو دسته، استفاده از  لشكرهاي  سياهياما در مورد . كنند بر تن مي لباس سرخ
هاي  سبز با علم هاي خيمه همچنين )همان( .ها مصداق كاملي ندارند هايي با اين رنگ جامه

رنگ و چادر قرمزعلم  ،نمايانگر خيمه امام و ياران او و پرچمعكس مشكي يا بر
يا بهتر  توانند نمي خوانان شبيه ،خواني در مجالس شبيه. است جايگاه اشقياء ندهده نشان

 سخن يشود كه بتوانند به زبان مردم عاد بگوييم كه با توجه به اعتقادات مردم تصور نمي
  .ن لحن بيان مطالبشان متفاوت استبنابراي )358 :1386 ،ناصربخت(  بگويند

ص وخاص خوانده مشخّ هاي در دستگاهها  ءخواناولياهاي تعزيه توسط  نسخه همچنين
تعزيه سيستان از . كنند آن را ادا ميخواني  صورت اشتلمه ب بيشتر ها خوان شود و اشقياء مي

شود  خوانده ميداب و رسوم آنها آو نظر گويش به هفده نوع متفاوت به تناسب روستاها 
وب آوري و نهايتاً مكت جمعسابقه بوده و بايد  ي ايران بيتعزيه ملّ كه اين مهم در ايران و

  . گردد
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از بدو . شود ميجزئي از خود نمايش محسوب  ،تماشاگر ،تي ايرانسنّ هاي در نمايش
 ،عزيهدر ت .آن است ناپذير جداييمخاطب جزء ، آن پايانو  اجرا هنگام د يك نمايش تاتولّ

ي بر پايي متولّ ،ر ثواببه تصو برخي .داند ميوظيفه مذهبي  نوعي تماشاگر حضور خود را
؛ حمل كنند ميرا فراهم  لازممكان، وسايل و امكانات و برخي ديگر،  شوند ميمجلس 

 هاي فرات، كفن و غيره و نشانه شتر ،، فراهم آوردن اسبزير تابوترفتن ها،  نخل و ها بيرق
  .كند معنوي ايجاد ميبراي مردم حالت 

زاري  مويه و و هنموايي در ذكرها ،بر تن كودكان سقا اداي انواع نذرها، پوشاندن لباس 
 واسطه حضور بي دهنده نشان ها، همگي ساير نشانه امام و خوان در هنگام شهادت شبيه
 بسيار عنصر .هستندمخاطب  يكي شدن آرايه اجرايي با ،حقيقت مخاطب در اجرا و در

 آن، وجود آمدنه يا براي ب افتد، ميت اتفاق نبه اين قو ها نمايش در اغلبتي كه ياهمبا
  . گيرند را در نظر ميهاي مختلف اجرايي  تكنيك

ثير بر أنويسي را ت اگر درجه درام« :گفته استشناسان بزرگ اروپايي  زيهاز تعيكي 
  ».رسد نمي تعزيه عظمت، هيچ تراژدي به گر بدانيمتماشا

بودن اين  برخي با باور به ايراني. نيست مشخّصتاريخ پيدايش تعزيه به صورت دقيق 
 سوگ سياوشهزارساله  سه پيشينه وآن را به ايران پيش از اسلام  ريشه، نمايش آييني

 .اند گيري آن دانسته كلساز ش ايران نسبت داده و اين آيين را مايه و زمينه اي اسطورهپهلوان 
ا از ام .گياه بود مراسم سوگ سياوش مراسمي مربوط به باروري و )18 :1390كلاته، (
كه به آنها  كند به قهرماناني بر خورد مي ار حوادث،قومي در گير و د كه هر نجاييآ

ها در ميان اقوام، ياد و نامشان به صورت  تاين شخصي ،دهد رماني نسبت ميخصوصياتي آ
   .ماند ه باقي مياسطور

  ها در تعزيه نشانه 

 حمايت .جستجو كرد بايد »سياوش سوگ«خواني را در مراسم  ي تعزيه يا شبيهها ريشه 
ه و شيعهاز تعزيه در دوران صفوي ج گري در ايران به اوج خود رسيد و شاهان صفوي مرو

 كشته شدنو  تاندر سيس حماسه شاهنامه گيري شكل واسطهبه همچنين  .اين مهم شدند
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سياوش و (ي دوباره رست افراسياب كه خود نمادي از خشكسالي و باروسياوش به د
  . شكل گرفت بود، تعزيه در اين منطقه) پرسياوشان

آوازي  هم با بود كه ها ها و كتل علم ،ها دستهحمل ، در سيستان كهنمراسم تعزيه 
و  آوازهاي جمعي كمتر شد ،مرور زمانه باما . دادند مي ماجراي كربلا را براي مردم شرح

 اين امر، ها به گفتگو انجاميد و شرح مصيبت ،ت بيشتري پيدا كرديها اهم استفاده از نشانه
  . پيدايش بازيگران تعزيه را سبب شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خواني حمايت بسيار  از شبيه ت يافت،ميصفويه كه مذهب شيعه در ايران رسة در دور
كه در دو ماه  چنانموقت بدل شد، اي  هبه حرف  خوانان براي شبيه كار اين مد وعمل آه ب

خواني  و به شبيهكردند  ميكار اصلي خود را رها اين افراد  ،يعني ماه محرم و صفر عزاداري،
، باشند بردهخواستند ثوابي  ميكه  يهزينه و اسباب را گاه مردم ،ها ددستمز .پرداختند مي

در عهد قاجار بر  .شد ميباني مجلس  ،كه امكان مالي داشت و گاه شخصي كردند تأمين مي
تكيه «ساخت  .ايجاد كننداجراي تعزيه  خاص و شخصي براي يآن شدند كه جايگاه

   .با همين هدف انجام پذيرفت »دولت
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ميادين و صحن حياط  هفتم محرم در خواني از و تعزيه خواني شبيهتا چند سال قبل، 
كه براي اين كار تعليم يافته  ها خوان شبيه. ها معمول بود و تكايا در شهرستان ها حسينيه

ز يك مردان ا. كردند شده آغاز مي  در محل تعيين كرناو  شيپور، طبلبودند، كار خود را با 
و  خواني شبيهو به تماشاي مراسم  شدند كم جمع مي  سو و زنان از سوي ديگر، كم

، مأموريت راهنمايي مردم و حفظ نظم نفرمعمولاً يك يا چند  .ايستادند خواني مي تعزيه
  )18: 1390كلاته، ( .محيط برگزاري تعزيه را بر عهده داشتند

بازيگران نيز . شود مينشان داده  كربلاهر روز يكي از وقايع  ينخوا شبيهوزه در امر
ترتيب اجرا  ها را به خوانند و نقش هايي كه دارند مي معمولاً نقش خود را از روي نوشته

شبيه كنند؛ مثلاً اگر  ها تناسب آوايي را رعايت مي ها در سؤال و جواب خوان شبيه. كنند مي
 شبيه حضرت نند وسؤال و جوابي رد و بدل ك اسعبالابوالفضل حضرت يا  حسينامام 

نيز پاسخ او را  اسعبشبيه حضرت سؤالي را با شور و حال خاصي بپرسد،  بن علي حسين
، شعرها را با صداي بلند و ها اشقياخوانو  ها انخو مخالفالبته . دهد با تناسب و آهنگين مي

نيز به عنوان يكي از  نامه تعزيه. گرانه دارندخوانند و حالتي پرخاش مي تحريربدون 
نامه، متني است كه  تعزيه. قرار دارد خوانان تعزيهدر اختيار  خواني شبيههاي  ترين متن اصلي
نگارد و پيش از آغاز تعزيه ميان  اي گرد آورده يا مي براي اجراي تعزيه گردان تعزيه
  )همان( .گويند هم مي» نسخه«نامه،  ي به تعزيهگاه. كند ها پخش مي خوان شبيه

 اما. گيرد ميشكل  ءو اشقيا ءاوليا و خورد و تضاد ميان دو عنصر خير و شرتعزيه از بر
 ،هاي اجرايي در مكان، لباس يژگيو كند، ميها جدا  آنچه اين نمايش را از بقيه نمايش

اين ژانر  ،است كه در مجموع عناصري اي، رنگ، موسيقي، بازيگري و بقيه ههاي صحن آرايه
تولت برشت از نويسندگان و پژوهشگران معروف آلماني كه بر .بخشد مينمايشي را شكل 

 هاي نمايشة تجرب باآشنا شدن پس از د كر ميگذاري را جستار  يا فاصله 1»اپيك«سبك 
عزيه چون در ت. ن داردعابه دريايي از الهام و ايده دست يافت كه خود بر آن اذ ،خواني شبيه
اهمدر  –هاست، آن را  ت خواندن هنرمندانه اشعار بيش از روش اجرا و نمايش واقعهي

  )31: 1381بلوكباشي و شهيدي، . (اند خواني نيز گفته تعزيه –خواني  قياس با روضه

                                                      
1. epek 
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  در تعزيه سيستان  روايت و روايتگري

با دو لحن متفاوت  ،در نتيجه. تي در تئاتر شرق استهاي سنّ از شيوه ،اين تكنيك 
آيد و  ميوجود ه كه در هنگام استفاده از روايت در رويداد ب »لحن روايي«هستيم،  رو هروب

در  .)قهرمان چنين شد يا چنان شد(گيرد  مي نمايش در اين هنگام حالت گذشته به خود
خود به  ،شود و بازيگر ميگو براي مخاطب باز روايت داستان و موضوع ،اين حالت

كه به  تفاوت كند، با اين ميو به جاي شخصي ديگر بازي  شود مينمايشي تبديل  تيشخصي
  . برد ميجاي عمل از كلام سود 

از اجرا و عمل  به جاي روايت در آن واست  ماتيكادرموضوع و لحن  ،روايتگريدر 
 صحنهليزه بودن يد، استنآي ميوجود ه ها ب يكي از دلايلي كه اين تكنيك. شود مينيز استفاده 

پس . ساخت رويدادگاه و مكان است براياي در دكور  ي صحنهها و ابزار اشيا  ميو ك
گر  فضاي ديداري را براي مخاطب جلوه در كل،زمان و  - روايت و روايتگري، مكان

طبيعي  د، مانند حوادثرنيز امكان وقوع در صحنه وجود ندا رويدادها بعضيبراي كند،  مي
 اوج روايت را .شود ميياريگر صحنه  ،صورت روايته رويداد ب ،در نتيجه. فوق طبيعيو 

توان  مي ،هاي شفاهي مشهورند به نمايش كه گيري معركه وخواني  پرده ،اليهنر نقّ بيشتر در
  . ديد

كسي كه . شود آغاز مي خواني نمايش مجلس اصلي پيشتعزيه معمولاً با به اجرا درآمدن 
و » البكا معين«يا » البكا ناظم«، »گردان تعزيه«آن را  و گرداننده» باني«كند  تعزيه را برپا مي
همچنين به ساير همكاران برپايي . نامند مي» خوان شبيه«يا » خوان تعزيه«بازيگران آن را 

  )18: 1390كلاته، ( .گويند مي» عمله تعزيه« ،تعزيه

   در تعزيهرنگ 

رويدادگاه  ،مكان و رويدادگاه اوليا و قرمز ،سبز و سياه. كند ميمكان را مشخص  ،رنگ 
  . آنان استمحل استقرار  اشقيا و
 ؛تعزيه در. از طبيعت گرفته شده استاست و نمادي از جاودانگي  ،رنگ اين :سبز 
  . بهشت است نشاني از نيز شاخه سبز .استسبز  ،هاي اردوگاه امام بيرقو ها  علم
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به همراه رنگ سبز و  اين رنگ. است پيراستگيو  پاكي مطلق ونشاني از وجود  :سفيد 
لباس ملائكه  در تعزيه،. اهل بيت است خاص ،سياه

حر پس از پيوستن به امام پر . سفيد است و جبرئيل
 ،شهداي كربـلا و گذارد ميخود  هسفيدي بر كلا

كـفن سفـيد  ،مـگاهزراز حضـور در  ـيشپ
 ،دلدل ،eاسب حضرت محمد ،راقب. پوشند مي

، اكبر و ذوالجناح و عقاب علي �حضرت علي
  . هستندسفيد  همه

ريشه در  وديگر اولياست  هاي از رنگ :سياه
 است زمين نشانه بارز .فرهنگ باستاني سيستان دارد

 .گردد زمين و باروري بازمي هاي نمادين ينيو به آ
رجعت دوباره نيز  نشان و نماد آيين ،رنگ سياه

  . هست
 .دارد مردم سيستان دريادلي و از خودگذشتگي ،هاي طبيعي آسمان ريشه در رنگ :آبي

  .شود ميها ديده  در رنگ خيمه است و �مختص حضرت عباس ،رنگ آبي در تعزيه
اختصاص به حر دارد، لباس زرد او نشان  دهد و نشان ميي را رسندخ قناعت و :زرد

   .استدلي ترديد و دو
  . رود نشانه ظلم و ستم است و براي نشان دادن قساوت اشقيا به كار مي: قرمز

ها، عزاداري  با بقيه رنگ در تقابل و تضاد ،شود ميسر شهدا ريخته  كاهي كه در تعزيه بر
 آنو فضاي شود  ميبه خوبي در تعزيه سيستان اجرا  ،و اين مهم دهد ميروحاني  حالتيرا 

  . كند ميانگيزتر  را حزن

  تعزيه كلام

 .بري است نفسگويي جانانه و  وار دارد و تك سهشتي حماسر ،خواندن بحرطويل 
كه  خوان رويي دو شبيهودربا ر آن هم جويي است ستيزه ،طويل وضعيت و كنش در بحر
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 تند و ، ميرز در اينجا بياني  مريت )و شمر �اسعبحضرت ( .همگون دارندسرشتي نا
در مورد هر يك  نيز  ميلاعات مهاطّ اينكه ضمن .مداومبا زماني طولاني و . خيزشي است

همراه با  و آميزا غروراشقي هر بار گروهي از اوليا يايعني . دهد ميده ناز اشخاص به شنو
د و حالت نگوي ميخود سخن  اصل و نسب و از نژاد، زور بازو ،فخرفروشي و مباهات

   .تناسب دارداي  نهكه با وضعيت صح رجز است ،الگو و شيوه بياني. دنگير ميبه خود   ميرز

  در تعزيه موسيقي

رموني ويژه و نوع سازبندي علاوه ها ،در تعزيه بافت موسيقي با ملودي مقطع يا پيوسته
هاي موسيقي مشتمل بر  اهبر ايجاد رتيم و تمپوي دروني خاص بخصوص استفاده از دستگ

ت ياهم. احي شده استهاي مختلف طرّ هاي آوازي با گوشه آمدها تصانيف رديفدر پيش
بايست از  ها مي اي كه ايفاگران نقش گير است به گونه موسيقي آوازي در تعزيه چشم

. ها تغيير يافت، بتوانند در آواز معين بخوانند آگاه باشند تا اگر نقش آن هاي موسيقي دستگاه
ها انتخاب  هاي آن دل آوازهاي متناسب با نقش فراد سختهاي ا در موسيقي تعزيه براي نقش

گيري و  براي پيش. خوانند مي دشتيكه در  كبرا عليو  رجزيا  نواكه در  شمرشوند مانند  مي
ها را  و شعرهاي ديگر نقش ها لحنآمادگي از جابجايي ناگهاني نقش، هر كس بايد 

ت نموده و از اين رو، نام شخصي اي بهتر ايفا مي گاهي كسي كه نقشي را به شيوه. فرابگيرد
: 1381ستايشگر، ( .است مانده اش باقي مي اصلي تعزيه، لقبي براي او در زندگي روزمره

226(  
 .گيرد صورت مياي  زهي و كوبهانواع سازهاي بادي،  با استفاده از در تعزيه زبنديسا

 ،طبل كين ،طبل جنگ ،طبل خوف ،طبل نصرت انواع طبل مانند در هنگام رزم، براي مثال،
 ،لرزد و اشقيا مي وقتي ميدان به زير پاي اوليا ؛شود مينواخته  غيره و طبل عزا ،آشوب طبل
طبل خوف  ،شود ميگم  �كوچكي از امام حسين وقتي طفل و شود ميزده  آشوب طبل
   .زنند مي
البكا  معين ،صحنه ييا تعويض لباس و اشياها، پوشيدن  هنگام تعويض صحنه همچنين 

آواز در  ضمن اينكه. دهد ميهاي مختلف را  موسيقي نواختندستور  ،يا كارگردان تعزيه
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براي . كند ميموسيقي را همراهي  نيز براي اشقيا خواني مشتلُي خاص براي اوليا و اُها رديف
  .شود ميطبل و شيپور و سنج نواخته  ،خروج بازيگران ورود و
و نوا  رهاوي - پنجگاه راستهاي متين  خود را در رديف آوازهاي ،ها خوان امام

نوعي  ،در تعزيه .خواند ميگاه و حر عراق چهار uاسحضرت عب خوان شبيه. خوانند مي
  . شود مي ارائهخواني  پيش، به همراه موسيقي ،مهدر مقد و آوايي همو  همسرايي

، فضاي و با پركردن خلأ كندتواند اشتباه بازيگران را جبران  ميهمچنين موسيقي  
   .كندبراي تمركز مخاطب ايجاد  دوباره را

و ها با صداي سنج  است، چكاچك شمشير  كننده صداي صحنه تقويت ،موسيقي 
در  شود كهيادآوري  استلازم همچنين . شود مياندازتر  با صداي طبل طنين ها سپر برخورد
و دهل بزرگ در  سازهاي محلي مانند قيچك ، استفاده ازعلاوه بر سازهاي فوق ،سيستان

استفاده  همچنان كه. دارداي  ثير ويژهأت ،حزن و فضاي خاصايجاد بر  ،صحنه نقاط مختلف
ها نقش  ها و زمان تعويض صحنه ها و پر كردن خلأ درگيرياز سنج و طبل ريز نيز در 

  )همان(. كند ميرا ايفا   يممه

   اشيا

در كه  ها كتل و ها ها، علم مانند بيرق ؛اي هستند صحنه هاي و آرايه ها نشانهاشيا، 
علامت دست يا پنجه  براي مثال،. كنند مياي ايفا  نقش ويژه تعزيه جايي صحنه و مكان هجاب

نمادي از مكان بهشت  ،شاخه درختان ،اردوگاه اولياست دهنده نشان در تعزيه هر كجا باشد،
  . رود فرات استة نشان ،اي آب تشت يا كاسه و است

  .دده ميرا نشان آنان جنسيت  نيزرنگ براي زنان  روبنده نازك و تيره
مانند  .دهند ميودي اشخاص را نشان ت يا جوهر وجو ماهي أمبد ،مكان ،اشيابرخي از  
پارچه  و گرز آتشين بر دوش ملك عذاب ؛و اهل بهشت هاي سبز در دست فرشتگان شاخه

  . دهد ميي مادغير حالت ناپيدايي و ناكه به آنفرشتگان  يل وئنازك بر روي جبر
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مشك بر مانند  ،سازند ميشت اشخاص را نمايان جايگاه معنوي و سر برخي ديگر،
اسدوش حضرت عبu، شاخ و عصاي كج براي  ،صورتك براي اجنه ،بال براي فرشتگان

در گذشته بخصوص  .هاي دودي براي اشقيا عينك و يارانش و تسبيح و مهر براي امام ،ديو
را به عنصر  ها لباس اين ،پوشيدند و با تغييراتي ميها را  اشقيا لباس قزاق ،در زمان رضا شاه
صورت ه ب را آن عمامه، عموماً خصوصهنوز در  همچنان كه. كردند نمايشي تبديل مي

صري ياريگر ثير اقليم و تبديل آن به عنأهاي ت خود از نشانه اين كه بندند ميبند سيستاني سر
  . اي است در آرايه نمادين صحنه

  بندي جمع

تي مذهبي ايراني سنّ هاي اين نمايش نهها و نشا اي از نماد تنها گوشه مطالب پيش گفته،
هاي  نوشتار نسخه ،كارگرداني ،عناصر سازنده مانند بازيگري  ميتماشرح ؛ چرا كه است

يك  راروايت  ،بويژه تعزيه سيستان ،در تعزيه. گنجد ميدر اين مقال اندك ن غيره تعزيه و
به نام  يبخش ،درآمد پيش برايو كردند  تلقي ميها  ركن در آغاز، ميانه و پايان نمايش

اي از داستان تعزيه يا تفسيري  آن خلاصه آوردند كه طي درمياجرا به را  »كردن حديث«
ماجراها،  اغلب خواني، يا بخش اصلي شبيه ها در واقعه ،در سيستان. دش ميمختصر روايت 
كه مجال  هاييرويداد ، همهتوصيفات و خلاصه آموز، هاي عبرت هها، قص خاطرات، جنگ

في اشخاص، معرّ، ضمن روايت. دنشو ميخواني روايت و نقل  شبيه، با دنا امكان اجرا نداري
ها،  در رجز خواني. كند مي بياننيز  هايشان را نقشه آنها و اهداف و و نسباصل 
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روايت به تناسب ديده غيره،  ها و ها، سوگواري داعو ،ها طلبيدن» من مبارز هل« ها، طويلبحر
ساير  هاي نيك و ها، وصايا، كردار ها، زشت كرداري ها، جنگ دلاورينقل . شود مي

  .آيد درمي موضوعات در طول تعزيه به نمايش
 ،به لحاظ سياسي، عرفي و ديني تعزيهة لئت مسيبه دليل اهم ،گفت توان مينهايت  در

عناصر و ة ضرورت مطالع. بسيار ضروري است مراسم اين مطالعه و بررسي كاركردهاي
، به اين دليل است شيعير و عمل ترين عنصر تفكّ به عنوان كليدي خواني يههاي تعز نهنشا
و از اين  شناخته شده استشيعي اسلام  ر و تفسير عرفاني ازاز تفكّ جزئي خواني تعزيهكه 
 نيز از لحاظ كاركردي. گيردديني بايد مورد ارزيابي قرار ة به عنوان بخشي از گنجين رو،

 انرسرو  هاي رنج بيان براي  نمايشيتعزيه ، گفته شد از اين دانيم و پيش ميكه  گونه همان
ويژه ب آنان است و در اين ميان، و خويشاوندان و پيروان) اءاولي ،ائمه و انبياء( دين

ز ا و نيز اسارت جمعي ديگر ايشاناز خويشاوندان و ياران  برخيو  uشهادت امام حسين
اشقياء و مصائب  و ءدو نيروي خير و شر، اوليا هضعرن محل همچني .كند را روايت ميآنان 

  . است اهل بيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1390پاييز 26شماره  /مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����78

  منابع

  كتاب) الف

خواني از آغاز  پژوهشي در تعزيه و تعزيه) 1381(االله  بلوكباشي، علي و شهيدي، عنايت. 1
  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش: ، تهرانتا پايان دوره قاجار

   .لاعاتات اطّانتشار: تهران ،2چ ،موسيقي ايران زمين نامه واژه )1381( ستايشگر، مهدي. 2
3 .1386( دحسينناصربخت، محم( تهران، خواني ات مكتوب بر مجالس شبيهتأثير ادبي: 

  .پرسمان

  مقاله) ب

، يكشنبه روزنامه شرق، »تعزيه متولّي ندارد«) 1390(ر نژاد، مظفّ قربان و چيان، تينا چيني. 1
  .1409آذر ش 13
2 .هنر ناب ايراني  نمايش تعزيه: ترين سوگواري مذهبي كهن«) 1390( دامينكلاته، محم

  .تهران امروز ٔروزنامه، »اي دارد است كه قدمت ديرينه

  مصاحبه) پ

  رئيس اداره ارشاد شهرستان زابل  خوان و آقاي طباطبايي تعزيه. 1 
 شهرستان زابل  ميهاي قدي خوان از تعزيه آقاي كيخا. 2 

  

  
 

  
  


